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 عربي و مولانااي مفهوم خيال از ديدگاه ابنبررسي مقايسه

 

   1فرزانه علوي زاده

  2دكتر محمد تقوي

  چكيده

 بين عقـول محـض   ،عالم واسطه.  عالم تجسم مثالي است   ، عرفا بر اين اعتقادند كه عالم خيال       بيشتر

ساني كـه بـه ايـن مفهـوم      ك ةاز جمل . يابندو محسوسات كه در آن ارواح تجسم و اجسام تجردّ مي          

عربـي بـا توجـه بـه     مفهوم خيـال در تفكّـر ابـن    .عربي است ابن  عالم بزرگ محيي الدين    ،پرداخته

يابد كـه از حـد واسـطة         بسطي عميق مي   ،ي االله ت وجودي و تلقيّ خاص او از ماسو       ديدگاه وحد 

ي االله بـه    ماسـو در نگـاه ابـن عربـي        . رود فراتر مي  ،صرف بودن ميان محسوسات و عقول محض      

وي معتقد اسـت هـر    .كندمفهوم وسيع خود داراي معناي مثالي است كه دلالت بر وجود مطلق مي    

 بـه خيـال و عـوالم آن پرداختـه           مثنـوي مولانا نيز در    . ر بطن خود حقيقتي دارد خيال است      چه د آن

 ربي نيست، اما ما   ع مولوي كاملاً قابل تطبيق با نظرية خيال ابن        مثنويهرچند مفهوم خيال در      .است

هايي در بـاب مبحـث   ميـان ايـن دو شـباهت   نيم تا با ارائة شواهد كافي نشان دهيم        در اين تحقيق برآ   

 او مفهوم خيال در صـافي ذهـن   مولاناستگونه كه شيوة هميشگي     هرچند همان خيال وجود دارد،    

 ،ن دو عـارف بـزرگ      ضمن بررسي و تحليل ديدگاه اي      ،لذا در اين مجال   . تا حدي تغيير يافته است    

     .     پردازيممي ،استمشابهت به ذكر شواهدي كه نشان دهندة اين هماهنگي و 

  .، ابن عربي، مولانا، انسان كاملمثاليهخيال، حقيقت، عالم مثال، صور :  هاكليد واژه

                                                             

١- نويسندة مسؤو ل     دانشگاه فردوسي مشهدات فارسيدانشجوي دكتري زبان و ادبي ،F.alavi zadeh@ yahoo. Com            

 motaghavi@ yahoo.com     ات فارسي دانشگاه فردوسي مشهدزبان و ادبي دانشيار گروه -٢
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   ماهيت عالم و ماسوي االله

در ميانـة  . شـود جردّات محسوب ميعالم خيال در نگاه عرفا به عنوان عالم واسطه ميان محسوسات و م       

                عـالم   ؛آيـد  در مـي   عالمي كه از طريق عقلاني محض قابل ادراك است و عالمي كه بـه ادراك حـواس 

            ل، عالم مثل اعلي، عالم جواهر لطيف، عالم مادايـن عـالم   . د قرار داردة مجرّ واسطه يعني عالم صور مخي

  .)279: 1380كربن، ( جسم روحاني شود واي است كه در ظرف آن روح جسماني ميواسطه

 ـ      تر مـي  مفهوم خيال در ديدگاه ابن عربي آن زمان روشن          او را از عـالم و       ي خـاص  گـردد كـه ابتـدا تلقّ

 .بدانيم االله ماسوي

خـوارزمي،  ( ».خص للـشّ  لّ كالظّ ،لي الحقّ إسبه  و بالنّ ي العالم ه  و مسم أ  مقول عليه سوي الحقّ    نَّإم  علَإ« 

ت بـر او اطـلاق      كه هرچه اسم غيري   يعني بدان «: نويسدزمي در شرح اين عبارت مي      خوار .)101: 1367

.  چون سايه اسـت بـه نـسبت بـا شـخص     گردد به اسم عالم به نسبت با حقّ ي مي شود و مسم  كرده مي 

 و لازم او، چـه  چنان كه سايه را وجود نيست جز به شخص، عالم را نيز وجود نيست جـز بـه حـقّ         هم

  .)341: 1367خوارزمي، (» . اوستة لازم، و مظهر صفاتءاعالم صورت اسم

 ابـن عربـي عـالم را مظهـر اسـم االله           ).101: همـان  (»لـي العـالم   إ االله و هو عين نسبه الوجود        فهو ظلّ « 

 ظـلّ    اسـت و   پس عالم جامع جميع اسـماء     . الهي است  ءداند و اسم االله در نظر او جامع جميع اسما          مي

يابـد كـه چيـزي     آن هنگام وجـود مفـروض مـي   ،او به اين اعتبار است كه سايه    بودن عالم نيز در تفكرّ      

بـه ايـن اعتبـار      . عالم نيز ظلّ االله است و ظهور او در اعيان ممكنـات           . باشد تا خود را در آن آشكار كند       

 في الحس ولكن إذا كان ثم مـن يظهـر فيـه ذلـك               الظلّ موجود بلا شك   « .يابدعالم وجود مفروض مي   

ه فـي   معقولاً غير موجود في الحس بـل يكـون بـالقو     ذلك الظلّ تيّ لو قدرت عدم من يظهر فيه         ح لالظّ

 » الالهي المسمي بالعـالم إنمّـا هـو أعيـان الممكنـات            لمنسوب إليه الظلّ ظهور هذا الظلّ     خص ا ذات الشّ 

 ، از عـدم   او بـا الگـوي خلـق      . دانـد  را قوة مكنون در ذات صاحب آن مـي         ابن عربي ظلّ  . )101: همان(

يـن    هستنبه اعتقاد وي مخلوقات قواي مكنون در ذات الهي    . مخالف است  د كه در تجليّ وجود حـقّ تع

  .يابندمي

گيـرد تـا    شيخ از اين نكتـه بهـره مـي        . كند كدورت سايه است   عربي بدان اشاره مي    نكتة ديگري كه ابن   

          ه وجود داردينشان دهد كه سواد سايه به اعتبار خفايي است كه در اعيان غيب . يـن   ظهور اعيـان غيب يـه هم
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وم مفه ـنباشـد،  سايه حقيقتي را در پشت خود نهـان دارد كـه اگـر    . پنهان بودن آنها در پشت سايه است      

. واسطة تجليّ اسم ظـاهر خداونـد اسـت   ه  االله و موجوديت و ظهور آن ب   عالم نيز ظلّ  . پيدا نخواهد كرد  

هرچـه از ايـن عـالم بـه         . اشاره شـده اسـت     بارها   ,عالمبه سياهي و كدورت     در كتب عرفاني و كلامي      

 ـ ,رويم، كدورت و سياهي سـايه كمتـر و نورانيـت          سوي مجردّات و عقول محض پيش مي       واسـطة  ه   ب

 نـسبت بـه   ، ارواح را عالم نوراني گويند، اين نورانيت،اگر عالم. شودنزديكي به حقيقت مطلق افزون مي   

  .  يز در برابر حقيقت مطلق كدر و تاريك استعالم اجسام است وگرنه عالم ارواح ن

»      ـالطَ حـاز أسـرار   ,قه و الذّي يفهم هذاإنمّا الكون خيال و هو حقّ في الحقي  وجـود  ). 159: همـان  (»ةريق

كه از ويژگيهـاي خيـال اسـتحاله، تغييـر و تبـدل              ثابت و لايتغير است در حالي      الهي تنها حقيقت واحد،   

 فكلّ ماسـوي ذات الحـقّ خيـال         ة، و البطيئ  ة السريع ةاستحال فهو في مقام      ذات الحقّ  ماسويفكلّ  « :است

 فلا يبقي كون في الدنيا و الآخره و ما بينهما و لا روح و لا نفس و لا شي مما سـوي                       ،حائل و ظلّ زائل   

 ».هـذا االله اعني ذات الحقّ علي حاله واحده بل تتبدل من صوره إلي صوره دائماً ابداً و ليس الخيـال الّـا                      

  .)313: 1381خواجوي،(

شود و هر قدر در جهـت عـالم مـاوراي حـس     عالم غيب از ماوراي عالم حس آغاز مي    به اعتقاد مولانا    

يـن مـي  ي بيشتري پيدا مي   ، فسحت و فراخنا   يابدامتداد مي  رسـد كـه حـد و نهايـت     كند تا به مرتبة لاتع

 عـالم  ،نمايـد خيال كمتر از عالم حس محدود مي  كه عالم    اما چنان  ،ندارد و از هيچ جهت محدود نيست      

ين كـوب،   زر(وت از عالم ملكوت نيز اوسع است        ملكوت از عالم خيال وسعت بيشتر دارد و عالم جبر         

1374 :564(.  

  مــ  زان سبب باشد خيال اسباب غ   دم         ـــيالات از عـتر آمد ختنگ

  چون هلال ان شود در وي قمر هم  ز  ال        ـــتر بود از خيباز هستي تنگ

  گـــتر آمد كه زنداني است تنتنگگ            ــ هستي جهان حس و رنباز

  دـشـــــكها ميجانب تركيب حستنگي است تركيب و عدد            علتّ 

  )  234: 1، ج1379استعلامي، (                                                                            
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گـاهي ايـن   . تراود ميي بد و نيك هر دو از درون آدمي      هاانديشه. داندسرچشمة خيال را عدم مي     مولانا

بنياد است، گاهي به معنـاي قـوة ادراك معـاني جزئـي و گـاهي بـه         خيال به معناي وهم و پندارهاي بي      

  :ليت اتصّال به خيال مطلق را داردمفهوم خيال مقيدي كه قاب

  در روان                   تو جهاني بر خيالي بين روان ــوش باشد خيال انتنيس

  )98: 1، ج 1379استعلامي، (                                                                

  حقيقت نيست در عالم خيال  پس مگو جمله خيال است و ضلال               بي

  )  134: 2، ج 1379استعلامي،  (                                                              

  مثاليهصور 

 مثلاً پيامبر جبرئيل را با ششصد بال مشاهده كـرد يـا       ؛گيرند به خود مي   مثاليه حقايق صور    ،در عالم مثال  

يـم بـود كـه در     همـان ذبـح ع  ،ياي ابراهيم معتقد است مراد حق تعالي از قرباني  ؤابن عربي در مورد ر     ظ

هيم فـي المنـام   و كان كبش ظهر في صوره إبن إبرا « .قوة خيال ابراهيم در صورت فرزند او ظاهر گرديد        

  ). 272: 1381خواجوي،  (»بح و صور الخيال إبن إبراهيم الذّفصور الحس... يافصدق إبراهيم الرؤ

 »راد االله تعـالي بتلـك الـصوره   مـا أ فالتجليّ الصوري في حضره الخيال محتاج إلي علم آخر يدرك بـه          «

تناسـب   وجـود كننـد، امـا     پوشند از مرتبة خود تنزلّ مي      مي مثاليه وقتي معاني لباس صور    .)271: همان(

بـات پـي      به واسطة بين  تا ديدگان روشن  شود  موجب مي معناي حقيقي و صور مثالي آنها       ميان    اين تناس

  .باشدة خيال آنها تابيده ي در قوبه حقايق آنها برند با اين شرط كه نور اله

 اما همين تجلّـي آن زمـان كـه    ؛كنيمتر توسط قواي حسي خود درك مي      تجليّ الهي را در سطحي نازل     

يـن متجلّـي االله را      در نتيجـه،     و   رودمـي  اي از حجاب از آن به كنـار       با قواي خيالي ادراك گردد، لايه      تع

به مناسبت حركـت صـعودي خـود در سـير إلـي االله بـه شـهود                   براين اساس انسان     .يابيمتر مي روشن

كنـد كـه    انسان را دچار ايـن تـوهم مـي      ،گون عالم ماهيت خيال . شودتري از حقيقت الهي نايل مي      كامل

 . براي آن قائل شود يعني تعبير صور خيالي را رهـا و بـه ظـاهر آن بـسنده كنـد                      از حقّ  وجودي مستقلّ 

 حقيقي و هذا معني الخيال أي خيل لك إنهّ أمر زائد قائم بنفـسه خـارج عـن    فالعالم متوهم ما له وجود «

  .)103: همان (» و ليس كذلك في نفس الامرالحقّ
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 بـا معنـي     مثاليـه  اما ايـن پوشـش       ،گيرند به خود مي   مثاليهمعاني به اعتقاد مولوي نيز در قوة خيال، صور        

 بـه   گـردد  در قوة خيال انسانها متفاوت مي      خياليه صور ،مطابق با استعداد و ظرفيت روحي     .  تناسب دارد 

 ميـان صـور   . شـود اي كه گاه حقيقتي واحد در قوة خيال دو فرد، در دو صورت مختلف ظاهر مي               گونه

بـه  وجـود دارد    فاصـلة بيـشتري      هـا حقيقت آن   و انساني كه به مراتبي از كمال دست نيافته است        ة  خيالي

 بـه ظـاهر خيـال       و يابـد سب صور خيالي با حقيقت مكنون در آن را نمي         توانايي تشخيص تنا  كه  طوري

 :كندخود اكتفا مي

ــده  ــاغ آن ش ــك ب ــال ني ــك خي   ي

  

  ايـن روشــها مختلــف بينــد بــرون 

ــامؤتلف   ـــد ن ـــالات ار نب   آن خي

  انـد قبلة جان را چـو پنهـان كـرده        

  

  يـــك خيـــال زشـــت راه آن زده     

ــتعلامي، (    )142: 3، ج 1379اســــ

 ـــو ـــالات مل ـــدرونن ززان خي   ...ان

  چون ز بيرون شـد روشـها مختلـف        

ـــانبي آورده  ــسي رو جـ ــد  هركـ   انـ

تـعلامي، (    )24: 5، ج 1379اســــــ

  

  توانايي تعبير

 نياز به تعبير دارد اما اگر نيك نگريسته شود ما سواي االله به معنـاي وسـيع خـود يعنـي همـة            مثاليهصور

. كنـد اي است كه دلالـت بـر وجـود مطلـق مـي         داراي معناي مثالي است كه در حقيقت نشانه        ،آفرينش

يـدن بـه حقيقـت              .  عبور از ظاهر و رسيدن به باطن است        ،مقصود از تعبير   تـن از ظـلّ و رس يعنـي گذش

      ر نمي نهفته در آن و اين امر ميس     د انـسان بـه خيـال مطلـق          شود مگر به واسطة اتصّال قواز «. ة خيال مقي

خيـال مقيـد قـوة متخيلـة انـسان اسـت و             . لق و مرتبـة مقيـد     مرتبة مط : براي عالم خيال دو مرتبه است     

شـود و حقـايق را   انسان در ادراكات خيالي متصّل به خيال مطلق مـي . حيوانات نيز اين مرتبه را واجدند 

تـياني،  (» نمايـد به واسطة اتصّال به عالم وسيع خيال كه لوح جميع حقـايق اسـت ادراك مـي                : 1365آش

483 .(  
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ه به معني ارتبـاط دو      اي است مكنون در ذات خيال مقيد، براين اساس ارتباط اين دو قو            خيال مطلق قوه  

عربـي  ديدگاه ابـن  . شودتر مي له با ذكر حديثي از پيامبر روشن      أفهم اين مس  . جنبة جدا از يكديگر نيست    

يل خاص خـود از     شيخ با تأو  . »الناّس نيام فاذا ماتوا انتبهوا    « :گردددر باب خيال بر محور اين حديث مي       

يـم او در فهـم معـارف                     در قيـاس بـا      ، را   اين حديث مقام والاي پيامبر و تفـاوت ادراك و جايگـاه عظ

و لما قال عليه السلام الناّس نيـام فـإذا مـاتوا إنتبهـوا        «:دهد مي ت ابراهيم و حضرت يوسف نشان     حضر

 »منزلـه الروّيـا للنّـائم خيـال فلابـد مـن تأويلـه       نبه علي إنهّّ كلّ مايراه الانسان في حياته الدنيا إنما هـو ب      

  .)319: 1361، جهانگيري(

پيامبر مـردم را در     .  كه هر دو تأويل پذيرند     چرا. داندابن عربي خواب و خيال را در پيوند با يكديگر مي          

چـون خـواب    عالم نيز هم  . تر گردد داند تا با بيان اين نكته فهم حقيقت خيالي عالم محسوس          خواب مي 

فـأعلم إنّـك خيـال و جميـع مـا      «. ظاهر آن به معناي حقيقي هستي رسيدايد تأويل گردد تا با عبور از      ب

  .)318: همان (»تدركه مما تقول فيه ليس أنا خيال فالوجود كلهّ خيال في خيال

به اعتقاد مولانا خيالات، حقيقتي را در پشت خود نهفته دارند كه با روشني دل كـه ناشـي از نـور الهـي                     

انعكاس نور الهي همان چيزي است كه ابن عربي از آن به عنـوان توانـايي                . توان آن را دريافت   است مي 

  :كندتعبير كه موهبتي الهي است ياد مي

  درونــهمچنين رنگ  خيال  ان بي نور درون                ،گنيست ديد رن

                       يلـُوار عــرون ازعكس ان وان د ــها                اين برون از آفتاب و از س         

  )146: 1، ج 1379علامي، ــاست(       
  

  د اوــق دانـخويشتن را نور مطل   ـو               اي بسا سرمست نار و نارج        

  د  ورقـــبا رهش  آرد  بگردان    اجذب حق                ة خدا ب       جز مگربند

  ه  ـاريــا عـ در طريقت نيست الـّ   ال  ناريـه                ـان  خيـاند  كدـتا  ب       

 )71-70: 5، ج 1379استعلامي، (        
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  مراتب خيال

.  متناسـب بـا مراتـب نفـوس اوسـت          ،بر اعتقاد ابن عربـي     ظاهر شده در قوة خيال انسان بنا       مثاليه صور

 ة خيال انسان اين    اساساً قابليگونهت قو    و متناسب با ايـن مقـام ظـاهر     است كه معاني را در صور خاص 

 و مثاليـه حـسيه،  معـاني در صـور  .  براساس تناسب و هماهنگي با معني اسـت       ،سازد اما ترسيم صور   مي

گاه كه در صورت مجـردّ ظـاهر    آن،شوند تنها حجاب معني  متناسب با مرتبة خود ظاهر مي      ،حتيّ مجردّ 

  .ه استيشود كمتر از صور حسمي

، خيـالات  بـدين ترتيـب  . يابنـد مولانا نيز معتقد است خيالات به تناسب مراتب گوناگون افراد ظهور مي   

  :ستهات وجودي آنخيالي در قوة خيال انسانها متناسب با ظرفي بلكه صور،افراد در يك سطح نيست

       گشان   ـــ وز خيالي فخرشان ونن       الي صلحشان و جنگشان      بر خي

  ويان بستان خداست  رعكس مه     ت        ــاســآن خيالاتي كه دام اولي

  )                                       98: 1، ج 1379استعلامي،  (       

 محـصول قـوة   ،خيـال عامـه  .  مولوي معتقد بـود مثنويتوان به دو نوع خيال عامه و خيال خاصه در        مي

ست كه فاصلة بيشتري تا حقيقت و باطن خود دارد و نياز بـه تعبيـر در آن ضـروري                  خيال مقيد انسان ا   

 سـبب گمراهـي   ، اين صورت اين نوع خيال كه معمولاً همراه با دخالتهاي نفـساني اسـت         در غير . است

  .گرددانسان مي

دان بـه   در اين نـوع خيـالات كـه خـاص مـر           .  خيال خاصه، خيال مقيد پيوند يافته با خيال مطلق است         

در ايـن خيـال نيـز تعبيـر مطـرح           .  حجاب بين ظاهر و باطن، حجابي نوراني اسـت         ،كمال رسيده است  

اي قطـع نگـردد زيـرا مـردان      لحظـه است تا به اين ترتيب سير و حركت تكاملي انسان به سـوي حـقّ      

 ،لي آن صـورت خيـا  ابند و اگر به خيالي دل خـوش كننـد  خاص نيز بايد در مراتب خيال خود تكامل ي        

 باز هم خود حجابي نـوراني و سـدي در راه سـلوك آنهـا                ،رويان بستان خدا نيز باشد     هرچند عكس مه  

  : سير و حركت به سوي حقّ از نظر مولانا دائمي استگردد از اين رو،مي
  

يـم             عالم وهم و خيـال و طمـع و ب

ــش   ــال نق ــن خي ــشهاي اي ــدنق   بن

  هــست رهــرو را يكــي ســد عظــيم   

  چون خليلي را كه كهُ بـد شـد گزنـد    
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ــراهيم  راد   ــي اب ــذا  رب ــت  ه   گف

  أويـل گفـت   ذكر كوكب را چنين ت    

م وهــم و خيـال چـشم بنـد            عالـ

ـــال او  ـــد ق ــي آ ــذا رب ــه ه ــا ك   ت

  غرق گشته عقلهـاي چـون جبـال       

  

  كــه انــدر  عــالم  وهــم اوفتــادچــون

ــل ســفت آن   كــسي كــه گــوهر تأوي

  چنان كهُ را ز جـاي خـويش كنـد         آن

  وخربط و خـر را چـه باشـد حـال ا           

ـــال  ــرداب خي ــم و گ ـــار وه   در بح

  )129: 5، ج   1379استعلامي،  (        
  

  انسان كاملخيال و 

ه اشـاره  ك ـچنـان . شوند كه توانايي تعبير و تأويل محسوسات را نيـز بيابنـد  همگان به اين مقام نايل نمي    

ان جـدايي    توانايي درك حقيقت صور در گرو دانستن علم تعبير است كه از جانب خداوند به ميـز                 ،شد

. حقيقت محمـدي در بـالاترين حـد ايـن توانـايي اسـت             شود و   انسان از تعلقّات نفساني به او داده مي       

 امـا   ،برد ره به باطن مي    ، و از صورت   گيردميها از اين موهبت الهي بهره       پيامبر در برخورد با همة پديده     

كـه فاقـد توانـايي تأويـل        يابند و آنان  ميساير افراد به ميزان برخورداري از اين علم الهي، قدرت تأويل            

 ـ    يابند لاجرم حقيقتي را در بطن آنها نمي       ،ند هست محسوسات ة مـشهود در خـواب و        لذا تنها صور خيالي

  .كنند و در غير آن به ظاهر اكتفا ميدانندمي است قابل تعبير و تأويل كه فراتر از حوزة حسرا چه آن

كند كه خواب و بيداري در نگاه عارف كامل تفـاوتي نـدارد   كته جلب مي ابن عربي توجة ما را به اين ن      

.  هـستند  محسوسات و جمادات نيز راهي به سـوي خـدا          چون هر دو مشتمل بر معنايي باطني است و        

 ـ        خياليهصور حسيه را نيز چون صور       ) ص(پس رسول   « اي حـقّ و مظـاهر       مـشاهده كـرد و آن را مجلّ

 ة حـقّ را ثابـت داشـت و مجـالي حـقّ و              ) ع(انست و يوسف    ه و حقايق الهي د    معاني غيبيصور حـسي

هه انگاشت و صور معاني غيبي339: 1364خوارزمي، (» . را برخلاف اين پنداشتخيالي(.  

 »ياي من قبل قد جعلها ربـي حقّـا  ؤرهذا تأويل   «: كندابن عربي سخن يوسف را به عنوان نمونه ذكر مي         

ربي حال يوسف چون حال شخـصي اسـت كـه در خـواب ببينـد كـه            به اعتقاد ابن ع   ). 100 -يوسف(

: دانـد كـه او در عـين خـواب اسـت        كـه نمـي    و خواب خود را نيز تعبير كند در حالي        است  بيدار شده   

يا رآها ثـم عبرهـا و   ؤفكان قال يوسف قد جعلها ربي حقاّ بمنزله من راي في نومه انهّ قد إستيقظ من ر         «
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انمّـا هـو منـام فـي        «: گويـد  اما در مورد پيامبر مـي      .)339: 1364خوارزمي،   (»ينهوم ع لم يعلم إنهّ في النّ    

پيـامبر، مظهـر   . كنـد  در باب پيـامبر صـدق نمـي    مثاليه خيال به مفهوم عالم واسطة       .)334: همان (»المنام

ي را در   نگـرد دلالـت اله ـ    او در هر آنچه مي    . داند همه عوالم را خيال مي     ،انسان كامل در تفكرّ ابن عربي     

    .ندحتيّ جمادات نيز آيت حقيقتو يابد مي

 و منظـورش كـساني اسـت    كنـد هاي كامل غالباً به اهل كشف و شهود اشاره ميابن عربي در باب انسان   

انـد و بـدين ترتيـب حـق را در ملكـوت و در      هاي ميان خويش و خدا را تجربه كـرده        كه كشف حجاب  

  .)165: 1386چيتيك، (اند وجود خويش يافته

گـري خيـال   ند وهميشه نيازي به واسطهمولانا نيز بر اين باور است كه انسانهاي كامل از حد خيال فراتر    

  :رسندواسطه به شهود حقايق ميندارند زيرا گاهي بي

  تا تو طفلي پس بدانت حاجت است ت             ـت اسـل لعبـور وين تخيـاين تص

  وير و خيال  ــفارغ ازحس است و تص       وصال       چون زطفلي رست جان شد در

  )  189: 3، ج 1379استعلامي، (       
  

  رمـــ نيستها را هست بيند لاج دم            ـال است و عـ خيةانـان خـچشمش

   هستي است نه خانة خيال  ةخان      چون سرمه ديد از ذوالجلال        ،چشم من

  )  13: 2، ج 1379استعلامي، (              

  :شونديابند و از بواطن و اسرار آگاه ميانسانهاي كامل همچون خيالي به دلها راه مي

  س القلوبـان جواسيـدر جهان ج  ــــوب          علاّم الغيبندگان خاص    

  ال  ــد سرّ حـپيش او مكشوف باشـال          در درون دل درآيد چون خي    

  )70: همان(              

  تكامل به واسطة خيال

هنگـامي كـه   .  حقيقـت را ندارنـد  ةواسطعالم خيال بايد باشد به اين جهت كه همگان توانايي ادراك بي       

  ة خيال خود درك مي        انسان معناي غيبيه اين معاني صور     ،كنده را به واسطة قوگيرنـد   به خـود مـي    خيالي
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 افـراد مراتـب   ،مثاليـه در تعبيـر صـور      . گـردد  مطرح مي  ،كه تعبير  است   مثاليهو به واسطة همين پوشش      

م با غلبـة محـسوسات      أ و برخي تعبيرشان تو    يابندميتري دست    يابند، برخي به تعبير كامل    گوناگون مي 

انسان بـا كنـار زدن حجابهـا در مـسير تأويـل و              . و پندارهاي برگرفته از وهم و دخالتهاي نفساني است        

كند تا هر گـام از خـداي خلـق شـده در اعتقـادات                سير و سلوكي را آغاز مي      ،لقرسيدن به حقيقت مط   

جاست كه قوة خيـال انـسان بـا حقيقـت     اين. تر گردد  نزديك به ما هو حقّ   ،خود فاصله بگيرد و به حقّ     

توانـد  بـه اعتقـاد مولانـا خيـال مـي         . تواند موجب تكامل انـسان گـردد       خيال مي   و خوردكليّ پيوند مي  

  : تا حركت انسان از صورتي به صورت ديگر همچنان تداوم يابدرا فراهم كندتكامل و رشد  اتموجب
  

  وـــع شده با نام هـقانـو اي ز ه از هواها كي رهي بي جام هو         

  الــاز صفت وز نام چه زايد خيال          وان خيالش هست دلاّل وص

  چ   ــــول هيشد جاده نبودغـتا نبا ـچ          اي دلاّل بي مدلول هي ديده

    )  250: 1، ج 1379استعلامي، (                                                         
  

آورد و همـين خيـال    در تو خيـال او را پديـد مـي   ،گويد نام هم خود خود چراغ است زيرا نام حقّ         مي«

كند حاكي از وجـود مـدلول يـا         ميد دلالت   چه ما را به مقصو    در هر كاري آن   . هم رهنماي وصال است   

  )518: 1،ج1379استعلامي، (» .مقصود است

 ، خيال خود نگـردد و بـه واسـطة ايـن خيـالات             ةكه انسان بند  شود به شرط آن   خيال موجب تكامل مي   

توانـد   آدمـي نيـز مـي      ةگون ـي خيالات وهـم    حتّ ،مولانا معتقد است  .  برساند هاخود را به اصل حقيقي آن     

 بـاور كـردن خيـالات مثبـت در ايجـاد          كه مثبـت باشـد و      به شرط آن   ،تكامل او را فراهم كند    موجبات  

  :آرامش روحي انسان بسيار مؤثرّ است
  

  الـگر خيالاتش بود صاحب جم     ال       ــست از خيـهي هـي را فربـآدم

  شي  ــوم از آتـگدازد همچو ممي    ي         ـوشـد  ناخـايـش نمـالاتـور خي

  داـــان دارد خـبا خيالات خوش   و را           ـر تـژدم گــكدر ميـان مـار و 

  ود ــس بـمياي مـالت كيـكان خي   ود          ـو را مونس بـر تـژدم مـمار و ك
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   پيش آمده است   ،كان خيالات فرج   ست        شيرين ازخيال خوش شد،صبر

  )34 :2، جهمان،(     
  

 همچون رهنمـايي اسـت كـه مـسير درسـت را بـه او        ، انسان نقش بندد   ةدر قوة مخيل  خيال حقيقي اگر    

در پايـان دفتـر چهـارم، ايـن         ) نمودن جبرئيل به صورت خويش    (مولوي با ذكر حكايت     . دهدنشان مي 

 ظـاهري و ادراكـات دنيـايي خـود قـادر بـه درك       كند كه انسان با تمسك به حواس    حقيقت را بيان مي   

درك اين معاني نياز به قواي دريافتي ديگري دارد كه مردان الهـي هـر يـك بـه     . نا نيستحقايق عالم مع 

 ت وجـودي خـود از آن برخوردارنـد        تناسب ظرفي .          در دنيـاي  ،يايـن گونـه معـاني بـراي انـسان عـاد 

حتيّ وجود خود پيـامبر و نـور حقيقـت محمـدي نيـز              . يابدصور خيالي نمود مي   شكل  محسوسات به   

  :بندد از اين رو به نقش و خيال او دل مي،ي قابل درك نيستادبراي انسان ع

  در دل و در گوش و در افواهشان      گشت اندر راهشان        نقش او مي

  الـ يعني خيـ،ش اوــرع نقـ بلكه ف كي بيابد هر شغال              نقش او را

  ـد ــخـون دل چكــوار ـنقش او بر روي ديوار ار فتد                از دل دي

  )186-185: 4، ج همان (    

  اوهام و خيالات باطل

ر ملكي، خـاطر نفـسي و خـاطر         خاطر رباني، خاط  : عربي خاطرها چهارند و پنجمي ندارند     به اعتقاد ابن  

زيـرا شـيطانها بـر آنهـا اصـل          . اين امرند صاحبان بدعت و هوس بر     «.)263: 1381ابن عربي،    (شيطاني

از عـدم   ـها   انواع تلبيسات و حقيقـت پوشـاني   سپس،ي ندارندكنند كه در آن هيچ شكّيدرستي را القا م

: همـان (» سـازند كـه گمراهـشان مـي   سـازند تـا آن   را بر آن وارد مي  ـفهم و عجز در ادراك و غير اينها

264(.  

ه علامـت   كشاند، خيالاتي ك  اين باور است كه شيطان انسان را به سوي خيالات مجازي مي           ابن عربي بر  

بـه اعتقـاد ابـن عربـي        . ن هـستند  دار به گمراهي كشاندن انسا     عهده ،شيطان و جنيّان پيرو او    . ندارند حقّ

 دارد خيال كنند بـه معرفتـي خـاص         و آنها را وامي    گيردعضي از افراد را به بازي مي      قواي عقلاني ب   جنّ
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يـن واقعيـت           او ميان خيالي كه عين واقعي      .)141: 1384چيتيك،   (انددست يافته  ت ندارد و خيالي كـه ع

  ). 525: 1382كاكائي، (است تفاوت قائل است 

 ، بـه سـر مـي برنـد         و نـاداني   كساني كه در ظلمت جهل    . اساس نوعي مرض است   خيالات واهي و بي   

 ،كه به جهـت عـدم فهـم و نـاتواني در ادراك             قائلند حال آن    وجودي حقيقي و جدا از حقّ      ،براي جهان 

يـچ        ابن. انداوهام باطلي شدهگرفتار چنين    عربي معتقد است ايـن گونـه افـراد را كـه پنـد و نـصيحت ه

گفتنـد  چه بسا افراد مدعي را ديديم كـه دروغ مـي  «. بايد به حال خود رها نمود      مي ،تأثيري در آنها ندارد   

روغ بـاز   لـذا اگـر از او فهميـديم كـه از ايـن ادعـاي د               . كه صاحب خيال فاسد و تباهي بودنـد       و يا اين  

ديديم كه او عاشق حالش است و پوشيده بـه خيـال    ولي اگر مي   ،داديمگردد او را پند و نصيحت مي       مي

  .)229: 1381ابن عربي،  (»كرديمباشد رهايش ميفاسد و تباهش مي

خيـالات  .  ذهن اوسـت ةگونهم برخي از خيالات حاصل نفسانيت انسان و تراوشات و  اعتقاد مولوي   به  

  :رودكند و از ظاهر آنها فراتر نمياي كه انسان آنها را باور دارد و به آنها دل خوش ميهگمراه كنند

   وز خوف زوال،وز زيان و سود      يال           ـ همه روز از لگدكوب خ،جان

  فـر  ــان راه سـني به سـوي آسم         رّ        ـماندش ني لطف و فني صفا مي

  )     113: 1، ج 1379استعلامي، (        

گرفتـاري انـسان در دام اوهـام و خيـالات نـاگوار را موجـب                كـه    شـمارد مـي مولانا عواملي چند را بر    

  :توان موارد زير را نام برد از آن ميان مي،شود مي

  تسلطّ شيطان بر انسان و كدورت جان وي* 

يـن   . اسـت  ايـن گونـه خيـالات     موجـد ،تسلطّ شيطان و كدورت جان انسان به واسـطة آن       شـيطان چن

  :سازدخيالاتي را دستاويزي براي گمراهي انسان مي

  هــانــ طغي  من ا آهـد هلكنــقـه             ـــانــيطـمن ش االله ـذـــعيـتـأس

  شودميهركه در وي رفت او، اورود           يـزاران مـهيك سگ است ودر

  وست  ـپ گشته اندرزير       ديو پنهانست    دان كودراوكرد ميهركه سردت 

  )36: 2، ج 1379استعلامي، (      
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  دـچشطان ميـد          باده از تصوير شيـشـكيـة نيستي در مـه سرمـزان ك    

  رم    ــد لاجـست بينـتها را هـنيس     عدم     ـت وشان خانة خيال اسـمـچش     

  )13: همان(                

  ميضلالت باطن و شقاوت آد* 

  :انگيزدميام و خيالات سوء را در انسان بر ضلالت باطن و كج انديشي و پليدي درون نيز اوه

  گفت موسي با يكي مست خيال               كي بدانديش از شقاوت وز ضلال

  )93: همان(            

  دانش برخاسته از معيارهاي عالم مادي* 

 در مقابـل  ،مادي و محسوسات و موازين عقلاني باشـد حكمت و دانشي كه برخاسته از معيارهاي عالم  

 در ،رسـد واسطة كتاب و مدرسه از طريق نور الهي بـه بنـدگان شايـسته مـي          حكمت و علم الهي كه بي     

          ر و ظنّ است كه هر لحظه شككند و او را در همـان        و گمان را در انسان افزون مي       حكم خيال و تصو

  :شودنجر به سقوط او ميدارد يا ماي كه بوده نگاه مينقطه

  درد سر     نيست حاصل جزخيال ونر        ــهمرمرا زين حكمت وفــضل و

  )145: 2، ج 1379استعلامي، (         
  

بـع زايـد وز تـي كز ط   لالـض نور ذوالجـال            حكمتي ني فيـخي حكمـ

  ك     ـوق فلـمت ديني بـرد فــحكـــك            يا فزايد ظنّ و شــحكمت دن 

  )145: 2، ج 1379ي، ـعلامـــاست(     

  هاي باطل و بيهودهافكار و انديشه* 

  : حاصل افكار پوسيده و باطل آدمي است و اوهام ناپسنديده،به اعتقاد مولوي خيالات

ظر             ة كوـهنـاي كـهمـــهـف   كر    ـد درآرد در فـال بـد خيـ صتـه نـ

  )219: 1 ج ،همان(             
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  تــه اسـا بيگانـ اوليواسـاز ح ت               ســه اـفلسفي كو منكر حناّن

  قّـ بس خيالات آورد در راي ح       سوداي خلق           گويد او كه پرتو

  )242: همان(       

  پنهان بودن حقيقت* 

 ـگاه كه حقيقت پوشيده باشد، وهم و خيال در ذهن آدمي قوت مي             آن  بـاطن   ،د امـا چـون حقيقـت      ياب

  :ماندجايي براي خيال باقي نميديگر گيرد مي  انسان را در بر 

  تـــاديده اســـگاه است كان پوشيده است            اين تحريّ از پي ن وهم آن

  ت   ـ خيال او برف،كه حاضر شد ه زفت              چونــشد خيال غايب اندر سين

  )257: همان(            

  غرور كاذب انسان* 

كنـد بـه    غرور كاذب انسان او را از مردان الهي و رهبران واقعي جدا و گرفتار اوهام و خيالات باطل مي                  

  :افزايدگذارد و بر اوهام فاسدش مياي كه برهان و دلايل نيكو در وجود وي تأثيري واژگونه ميگونه

  ر بحر خيالاز غروري سركشيديم از رجال             آشنا كرديم د

  )164: 4همان، ج (

  : اين چنين خيالات است كه مولوي معتقد است انسان بايد راه ورود را بر آنها ببندد

  سو افكنيد      اين خيال و وهم يكــرها برزنيد               هين ز لاي نفي س

  )182: 1، ج همان(            

ان دل نبين    آيد خيال، كدامين ركن جانال               كزــد در مجـــديدبـ

  ال  ـال                بند كردي راه هر ناخوش خيـگربديدي مطلعش را زاحتي

  )142: 3، ج همان(                          

 به آنها به اعتقاد مولانا عواقب وخيمـي بـه دنبـال دارد               بودن خوش ماندن در حد اين نوع خيالات و دل       

  :ن به موارد زير اشاره نمودتواها ميكه از جملة آن
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  و بدبيني افراد نسبت به يكديگرظنّوءس -1

 بـه  ،اسـاس آنهاسـت    ناشي از همين اوهام و تخيلات بـي        ،ظنها و بدبينيهاي افراد نسبت به يكديگر      وءس

نمـايي نقـصها و زشـتيها در قـوة     حقيقي از ديگران با بـزرگ اي كه با مشاركت نفس، تصويري غير  گونه

هـاي اطـراف او   مولانا معتقد است نوع نگاه و تصور انسان در تعريف پديـده    . بنددن نقش مي  خيال انسا 

گذرد خيال و وهمي باطـل اسـت كـه    چه در پيرامون او مي  برداشت غلط آدمي از آن    . نقش اساسي دارد  

  :كندموجبات سقوط بيشتر او را فراهم مي

   نزد تو بازي و سهل ،    شخص از آن شد         بيني ز جهل           سايه را تو شخص مي

   پرّ و بال    ،ابيـــي حجــــايد بـــيال             برگشـباش تا روزي كه آن فكر و خ           

  )52: 2همان، ج (                                                                

  گسسته شدن پيوندهاي دوستي -2

پيوندهاي دوستي ناشي از همين نوع نگـاه نـاقص و بـه دنبـال آن خيـالات و                  گسسته شدن بسياري از     

  :اوهام آدمي است

  لــورنه بر تو نه غشي دارم نه غ است اي ساده دل             وهم تو،هـاين هم

  نــظوء بر محبان از چه داري سـن             ه مـــاز خيال زشت خود منگر ب

  اــا              گرچه آيد ظاهر از ايشان جفــــــوان صفــ بر اخ،و برـظنّ نيك

  د  ـــم بريـ صد هزاران يار را از ه    اين خيال و وهم بد چون شد پديد          

  )129: 5همان، ج (                        

 حقيقي تصور كردن وجود غير حقيقي -3

اين امـر بـاور داشـتن خـود     . ر كندشود انسان وجود خود را وجود حقيقي تصو     خيال گاهي موجب مي   

  :كه وجود انسان چون ظلّ براي حقيقت است  در حالياست در برابر حقّ

  ...گفت وهمم كان خيال توست هان             ذات خود را از خيال خود بدان

  تا يكي مو باشد از تو پيش چشم              در خيالت گوهري باشد چو يشم     
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  ر     ـــيال خود كني كليّ عبــهر               كز خـناسي از گگه شم را آنـــيش  

  )13: 2همان، ج (           

  :نبايد خيالات ساخته و پرداختة ذهن آدمي را حقيقت پنداشت

               ظاهرش را ياد گيري چون سبقچون صفيري بشنوي از مرغ حقّ      

   ال محض را ذاتي كني   ـر خيــ   مي          ــي كنـــوانگهي از خود قياسات   

  )248: 1، ج همان(           

  طعنه زدن بر مردان الهي -4

  :طعنه زدن بر مردان الهي و باور نداشتن آنها نيز از عواقب خيالات باطل است

ر پيغمبـطع  دي         ـوسه تنگ آمــاز خيال و وس   ي    ــزنـيـــ امريــن بـ

  )93: 2، ج همان(                  
  

  ردان ورق  ــ برگ،ال توستــكين خي             اين چنين بهتان منه بر اهل حقّ

  )164 همان،(           
  

  ان و اين خلق كريمــن برهـــم             با چنيـصد گمانت بود در پيغمبري             
  

  :دانديماز راههاي رهايي از اوهام و خيالات باطل يقين را مولانا 
  

  ه زاد  ــي را كــ هر خيال،       تا بخورد او     مر يقين را چون عصا هم حلق داد

               )10: 3همان، ج (             

   گيرينتيجه

در تفكرّ وحدت وجودي ابن عربـي همـة موجـودات در بطـن خـود حقيقتـي                   ،ه ملاحظه شد   ك چنان

 بـر وجـود او      اي دالّ تواننـد نـشانه   است كه حتيّ جمادات نيز مي     اينج. دارند، در واقع اويند و او نيستند      

هـاي  اگر چـه تـأثير انديـشه      . ان مولانا و ابن عربي وجود دارد      هايي مي شباهت ،در باب مفهوم خيال   . باشند

كه خيـال از ديـدگاه    كرد اما بايد اشاره ،شوداي بارز ديده مي   هاي فكري مولوي به گونه    بهاء ولد در لايه   
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يـن       بهاء ولد . گيردمي ولد عمدتاً مفهوم منفي و مرادف با گمان و وهم را در بر            بهاء    معتقد است كـه چن

. بنـدد سازد و راه حق و كشف آن را بر انـسان مـي            نور حقيقت مي  ، دنياي انسان را تاريك و بي      يخيالات

ي آدمـي  چون خسي است كه حتيّ بي سـع شود و همسوداهاي فاسد به گمان او ضلالت را موجب مي        

خيالات صور اسفل و عداوت چون آن خس اسـت كـه هـر سـاعتي                « :رويدهر ساعت در مقابل او مي     

   .)82: 1333-1352 بهاء ولد،(» ش تو برويد و بديد آيد بي سعي توپي

 ابن عربي آن را به مفهومي فراتر و به نوعي نزديك بـا نظريـة    چونهماما مولانا در كنار اين قسم خيال،        

 عرصة وسيعي است كه همـة جوانـب         ،عربيچون ديدگاه ابن  خيال در تفكرّ مولانا هم    . كنداو مطرح مي  

دهد و توانايي آن را دارد كه انسان را در مسير كمـال حركـت               زندگي انسان را تحت تأثير خود قرار مي       

  .     دهد يا او را به قعر تباهي و پستي بكشاند
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